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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Extinction of religious and legal effects in the form of stipulation is called negative 

result condition. In the works of precedent faqihs, thus far, there was no explicit 

mention of this condition, and most of recent faqihs also considered it invalid caused 

of the opposition to lawgiver verdict except in special cases. This is while most 

jurists believe in influence and accuracy of this condition. It seems that, since the 

effects of legal actions are among the inventions of the wise and lawgiver has only 

given them validity, the diagnosis authority in extinction ability of this actions is the 

rule of the wise, and they considered that these effects are extinguishable by the 

owner. In addition, there is a connection between the validity of negative legal 

positive condition and negative result condition, and since the faqihs considered the 

first one in correct, they must also consider the second in effect; Of course, it is 

subject to shouldn't cause the loss of motive of main promise, and it shouldn't be 

oppose to public order and good behavior. Since the civil law was written under 

affect by Imamiyah jurisprudence celebrities, can't be presumption from its articles 
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ميقردم   هران یاسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شررط نيیةرم من ری گوینرد. در آثرار فق     
مخال رت برا حکرم     لیآن را به دل زیميأخر ن هانیو اکثر فق امدهین انیشرط به م نیدر مورد ا یصراحت سخن به

 نیقائل به ن وذ و صحت ا قدانانحقو شيریاست که ب یدر حال نیاند. ا شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسيه
ها اعيبرار   از مخيرعات عقلاست و شارع فقط به آن یاز آنةا که آثار اعمال حقوق رسد، ینظر م  شرط هسيند. به

آثار را از طرف صراحب آن   نیآثار حکم عقلاست و آنان ا نیاسقاط ا تیدر قابل صیاست، مرجع تشخ دهیبخش
ملازمه برقرار اسرت   یمن  ةهیو شرط ني یحقوق یاعيبار شرط فعل من  نیب ن،یا. افزون بر دانند یقابل اسقاط م

نافذ بدانند؛ البيه منروط بره آنکره اواس اسرقاط آن اثرر       زیرا ن یدوم دیبا دانند یم حیرا صح یاول هانیو چون فق
. از باشرد ه نو اخلاق حسرن  یمخالف با نظم عموم اسینشود و ثان یرفين غرض نسبت به تعهد اصل نیموجب از ب

را از  یمن ر  ةره یصحت شررط ني  توان ینوشيه شده است، نم هیميأثر از مشهورات فقه امام یآنةا که قانون مدن
 .آن اسينباط کرد 120، و ۶7۹، 474، 4۵4، ۹۵۹مواد 

 کلیدواژه:
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 مقدمه
مثال شرط فعرل من ری حقروقی ایرن      .یةه در ضمن عقد محقق شودتواند به صورت شرط فعل یا شرط ني شرط من ی حقوقی می
تواند  گونه می این من ی نيیةهشود مال مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد. مثال شرط  ای مسيأجر ميعهد می است که در عقد اجاره

ادن مرال مرورد اجراره از    باشد که در ضمن عقد وکالت حق عزل وکیل از موکل سلب شود یا در ضمن عقرد اجراره حرق اجراره د    
 مسيأجر سلب شود.

 .چنان که شایسيه است، مورد پرژوهش بنیرادی قررار نگرفيره اسرت      ، در هیچ تحقیقی من ی نيیةهتاکنون بررسی اعيبار شرط 
مثبرت   مبه بیان احکام و آثار جنبر  فقطاند و در رابطه با شرط نيیةه نیز معمواس  فقیهان بیشير در مورد شرط فعل من ی بحث کرده

در آثار فقهی مغ ول مانده  من ی نيیةهدر نيیةه، شرط  .اند کرده بیانهمین قسم را  فقطو حيی در تعریف شرط نيیةه   آن پرداخيه
حالی است که امروزه در بسیاری از قراردادها شررط   اند. این در است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقیهان همین رویه را دنبال کرده

حرق   ،فروشند، معمواس های وابسيه به آن زمینی را به مردم می ، در قراردادی که دولت یا سازمانمثلاس .شود نةانده میگ من ی نيیةه
همچنین در بسیاری از عقود مشارکت برای جلوگیری از پیامدهای  .کنند فروش آن زمین را به مدت محدودی از خریدار سلب می

فروش درصد محردودی   کند تا اتمام تعهدات قراردادی سازنده فقط حق فروش یا پیش می مالک شرط سازندهْ رفيارِ احيمالی و سوء
ها باید برای ایرن وضرعیت حقروقی پاسرخی روشرن برا        درصد( از سهم خود را به اشخاص ثالث دارد. بنابراین، دادگاه 40تا  )مثلاس

طور که گ يه خواهد آمد، فقیهران   از طرفی، همان نند.و در آرای خود ارائه ک باشند اسيدال و مبانی درست فقهی و حقوقی داشيه
ند و اکثر ميأخّران بطلان آن را به علت مخال ت با حکم شارع ا هنگشاد من ی نيیةهشرط  ةطور صریح باب سخن را دربار ميقدم به

انرد( صرحت و    آن نظرر داده صراحت حکم به بطرلان   اند. با وجود این، نظر بیشير حقوقدانان )جز اندکی که به امری مسلم پنداشيه
ن وذ این شرط است. پرسش این است که راز این اخيلاف بین آرای فقیهان و حقوقدانان چیست؟ چگونه است که فقیهان ميرأخر  

تردید برای پاسخ به این پرسرش ازم   اند؟ بی بیشير حقوقدانان آن را معيبر انگاشيه ،اما ،اند بطلان این شرط را امری روشن دانسيه
 مبانی فقهی و حقوقی مسئله تبیین شود. است

در مةعوات  من ی نيیةهگاه اعيبار شرط  آن شود. خيه میاعيبار آن پردا مدر این مقاله، نخست به بیان م هوم شرط نيیةه و ادل
 .شود باب قراردادها از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می

 مفهوم شرط نتیجه و اقسام آن

شیخ انصاری و برخی از فقیهان  .اند ان شرطی را که م اد آن ایةاد اثر شرعی یا حقوقی باشد شرط نيیةه نامیدهفقیهان و حقوقدان

؛ ۶0 رر  ۵۹ ،۶ ج :ق 141۵)انصراری،   داننرد   آثار شرعی ميرتب بر افعال شخص را شرط نيیةره مری   مبه پیروی از او اشيراط نيیة
 :ترا  خویی، بری موسوی اند ) آن را به اشيراط تحقق امری اعيباری تعریف کرده برخی نیز .(122 ر 121ق:  1423 سبحانی تبریزی، 

 م(. امامی شرط نيیةه را اشيراط نيیة۵۹ ،۶ ج :ق 141۵گویند )انصاری،  نیز می« شرط غایت»(. فقیهان به شرط نيیةه 3۶0 ،7 ج
(. شهیدی نیز بیان داشيه شرط 28۶ ،1 ج :1371مثل اشيراط مالکیت یا زوجیت ضمن عقد )امامی،  است؛ یکی از معاملات دانسيه

      (.۶4 ر ۶3: 13۹3در عالم اعيبار است )شهیدی،  ،اعم از عقد و ایقاع ،یکی از اعمال حقوقی منيیةه اشيراط تحقق نيیة
 شود: بیان می ادامهگ يه ملاحظاتی هست که در  پیش  در تعاریف

 یادشرده که تعاریف  درحالی است؛از م هوم شرط نيیةه و م اد شرط فعل  ایةاد اليزام وضعی و در پی آن حق دینی خارج .اول
توضیح اینکه مطابق با نظر صحیح در م اد شرط فعل این شرط دالرت   .اند هر اشيراط اثر شرعی یا حقوقی را شرط نيیةه دانسيه

له  حق دینی برای مشروط ةمیشه دربردارندشرط فعل ه ،رو این از .کند یا ترک فعل میدادن علیه به انةام  بر اليزام وضعی مشروط
توان برین   بنابراین تنها ت اوتی که می .است. حال روشن است که اليزام وضعی و حق دینی نیز از جمله آثار شرعی و حقوقی است

کره   الیدرح ؛عملی استدادن شرط فعل و شرط نيیةه قائل شد این است که م اد شرط فعل ایةاد اليزام وضعی به ترک یا انةام 
 طلبد. مسيقل در این باب می ای م اد شرط نيیةه ایةاد دیگر آثار حقوقی است. توضیح بیشير مقاله

به عنوان اثر  گذار قانونبلکه اشيراط هر آنچه را شارع یا  ،م اد شرط نيیةه را نباید به آثار عقود و ایقاعات منحصر دانست .دوم
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مانند شرط ضمان قهری یا شرط اسقاط حق تةدیدنظرخواهی یا شررط اسرقاط حرق     ؛دگیر می بر اند در شرعی یا حقوقی قرار داده
 خواهی در ضمن عقد. فرجام

آثرار شررعی و    نبرود  تواند اشيراط اسقاط و  م اد شرط نيیةه همیشه اشيراط ایةاد آثار شرعی یا حقوقی نیست، بلکه می .سوم
رو  تحقیرق پریش   .توانرد من ری باشرد    و همچنین می باشد ثبت داشيهم متواند جنب حقوقی باشد. شرط نيیةه همانند شرط فعل می

 است.« من ی نيیةهشرط »درصدد بررسی اعيبار 
اما اینکه آنان ایرن امرر را    .باید توجه داشت در شرط نيیةه آنچه برای طرفین اهمیت دارد رسیدن به آثار اعمال حقوقی است

هرا را شررط    مسيقیم مورد اشيراط قرار دهند چه اینکه ماهیرت و اسرباب آن  کنند مهم نیست؛ چه آنکه نيیةه را  چگونه حاصل می
 آنان باشد کافی است. ةکنند. آنچه مقصود طرفین است رسیدن به اثر حقوقی مورد نظر است و ابراز هر ل ظی که کاشف از اراد

و حقوقی غیر از ایةاد حقوق دینی است؛ چه توان گ ت اشيراط ایةاد یا اسقاط نيیةم آثار شرعی  بنابراین، در تعریف شرط نيیةه می

 ها حاصل شود. طرفین آثار را به صورت مسيقیم مورد اشيراط قرار دهند چه این امر به واسطم اشيراط ماهیت و عناوین آن

 شود: با توجه به م اد شرط نيیةه این شرط به دو قسم تقسیم می

 )ایجابی( مثبت شرط نتیجه

جر شررط  ؤای مر  ، ضمن عقرد اجراره  . مثلاساند مثبت گ يه ایةاد اثر حقوقی باشد، به آن شرط نيیةه در صورتی که م اد شرط نيیةه

کند برای طلاق از طرف زوج وکالرت   میجر شده باشد یا اینکه ضمن عقد نکاحی زوجه شرط أکند که مالک  ساعت مچی مسي می

 مثبت اخيصاص یافيه است. ان آثار و احکام شرط نيیةهداشيه باشد. باید دانست که بیشير سخنان فقیهان و حقوقدانان به بی

 )سلبی( منفی شرط نتیجه

من ری   های شرط نيیةره  برخی از نمونه .گویند من ی می آثار حقوقی باشد، آن را شرط نيیةه نبود در صورتی که م اد شرط اسقاط و 

ند یا اینکه ضمن قرارداد فروش زمرین حرق فرروش    ند از اینکه موجب بعد از ایةاب حق رجوع از ایةاب را از خود سلب کا عبارت

اجاره دادن  اجاره حقِ یا حق خیار عیب از مشيری اسقاط شود یا اینکه در ضمن عقد  شودسال سلب  مبیع از مشيری به مدت یک

دانان یا اینکه موکل در ضمن عقد وکالت حق عزل وکیرل را سراقط کنرد. فقیهران و حقوقر      شودمال مورد اجاره از مسيأجر سلب 

 اند. من ی کمير بحث کرده شرط نيیةه ةدربار

 اعتبار شرط نتیجه ةبررسی ادل

البيره   .در فقه امامیه اکثر قریب به ات اق فقیهان در اصل اعيبار شرط نيیةه اخيلافی ندارند و اخيلاف در ت صیل و موارد آن است

که ماهیت شرط، طبق ارتکراز   اند د مدعای خود اسيدال کردهو به سو  اند برخی از فقیهان به طور مطلق این شرط را باطل دانسيه

کره نيرایو و آثرار اعمرال حقروقی را       درحرالی  ؛طور است له است، همچنان که در شرط فعل این عرفی، تملیک شرط برای مشروط

تحقرق یابرد و   طرفین بر این است که به محض تحقق عقد آن شررط   ةزیرا در شرط نيیةه اراد .توان ملک شخصی قرار داد نمی

 (.71 ،12 ق: ج 141۶له قرار گیرد )حکیم،  ماند تا ملک مشروط دیگر چیزی باقی نمی

رسد عقلا هنگام توافق برر   که به نظر می درحالی ؛له باشد تملیک آن به مشروط شرطْ این نظر بر این مبنا اسيوار است که م اد 

طور  له نیست و همین شرط برای مشروط شرط مالکیت  ط ص ت، م اد در مورد شر ،مثلاس .کنند شرط ضمن عقد ملکیت را جعل نمی

علیه نسبت به  له نیست، بلکه ایةاد اليزام وضعی مشروط مالکیت برای مشروط شرط ایةاد  عرفی م اد  فهمِ فعل به حسبِ در شرط 

 اشد، اما اثر شرط غیر از م اد آن است.له بر شرط و حق مطالبه در قبال آن ب مشروط سلطمتواند اثر م اد شرط  فعل است. آری، می

 اند: در فقه اسلامی برای اثبات صحت و ن وذ شرط نيیةه به سه دلیل تمسک کرده

 «المؤمنون عند شروطهم»روایت 

)طوسری،    «المؤمنرون عنرد شرروطهم   »روایت معرروف   نخسيین مسيندی که برای اعيبار این شرط در فقه امامیه ذکر شده است
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این حدیث بحث شده است: الف( آیا حکم تکلی ی از آن قابل برداشت است یا حکم  دربارة( است. از دو جنبه 371 ،7 ق: ج 1407
هاست؟  شود یا مخيص بعضی از آن ب( آیا این حدیث هر سه قسم از شروط ضمن عقد را شامل می ؛کدام؟ وضعی یا هر دو یا هیچ

ا که این حدیث شرط را ملازم و چسبیده به مؤمن دانسيه بر حکرم وضرعیِ   از آنة ،در بحث نخست، به گمان برخی از فقیهان ،اما
من ؤاز دیدگاه برخی دیگر، این حدیث شرط را ملازم با م ،اما .(244ق:  140۶دالت دارد )آخوند خراسانی، « صحت و ن وذ شرط»

و خبرر دادن از وجرود و تحقرق ملازمره     من را ملازم با شرط دانسريه اسرت   ؤقرار نداده تا حکم وضعی از آن فهمیده شود، بلکه م
؛ ۶0 ،۶ ق: ج 141۵کند )انصاری،  دالت می« وجوب وفای به شرط»در نيیةه، حدیث بر حکم تکلی یِ  .دالت بر بعث و انشا دارد

م (. برخی دیگر مسي اد از روایت را هم وجوب تکلی ی هم ن وذ و لرزو 123 ،2 ق: ج 1421؛ یزدی، 183 ،۵ ق: ج 1418اص هانی، 
(. فقیه دیگری بر آن است که چون موضوع را مؤمن قرار داده بره اسريحباب و فضریلت    3۶1 ،7 تا: ج اند )خویی، بی وضعی دانسيه

خبری است و اصلاس در مقرام   ماند این روایت جمل ای دیگر نیز گ يه (. دسيه80 ،2 ق: ج 1412وفای به شرط مشعر است )شیرازی، 

 (.۶۶ ،2 ق: ج 140۶مؤمن است )ایروانی،  ممقام بیان ص ات و اخلاق فاضل انشای هیچ حکمی نیست، بلکه در
 استاند که مراد از شروط فقط شرط فعل  اما در پاسخ به پرسش دوم )قلمرو روایت نسبت به اقسام شرط( برخی فقیهان گ يه

: ۶ ق: ج 141۵ل معنا دارد )انصراری،  زیرا وجوب وفای به شرط تنها در اعما .و شرط نيیةه و ص ت خارج از م اد این روایت است
معنای خاص  یک اما وجوب عمل به شرط در هر .گیرد می بر اقسام شرط را در همم(. برخی دیگر بر این باورند که این روایت ۶0

در شرط فعل به معنای وفرای بره مضرمون     ،خود را دارد: در شرط ص ت وجوب شرط به معنای خیار در هنگام تخلف از آن است
ق:  1421؛ خمینری،  3۶2 ر 3۶1 ،7 تا: ج در شرط نيیةه به معنای ترتیب آثار حقوقی ميرتب بر شرط است )خویی، بی ،است شرط

 (.318 ر 317، ۵ ج
اعيبارسنةی اعمرال حقروقی باشرد کره بره دشرواری        ةنظر فقیهان برخاسيه از مبانی آنان در شیو رسد این اخيلاف به نظر می

شررعی   ماند که برای آنکه معامله دارای احکرام وضرعی و تکلی ری باشرد بایرد از ادلر       ن بر این باور بودهآنا .توان آن را پذیرفت می
رسد قضیه باید برعکس باشد؛ یعنی آنچه در معاملات  می نظر که به درحالی ؛اسي اده شود و توجهی به م اد قرارداد طرفین نداشيند

اعيبار بخشیدن بره م راد توافرق     فقط گذار قانونهاست و نقش شارع و  آن شود م اد تراضی و توافق اشخاص گذاشيه می ةبر عهد
کند یا خیر باید  الوفا است یا خیر یا اینکه آیا بر حکم وضعی دالت می هایی مانند اینکه آیا شرط ازم طرفین است و پاسخ پرسش

ملات اثبرات حکرم وضرعی و تکلی ری بررخلاف      در باب معرا  گذار قانونشارع و  ماز م اد خود شرط و توافق طرفین فهم شود. روی
انرد   به آنچه طررفین توافرق کررده    فقطعرفی(  گذار قانونمقصود و توافق طرفین نیست. جز در موارد محدود، شارع مقدس )و نیز 

دارد صررفاس   شمارد. بر این اساس، مراد شارع از این روایت و سایر روایاتی که در این باب وجرود  باطل میآن را بخشد یا  اعيبار می
دهید عمل کنیرد، مرراد    گوید واجب است به شروطی که قرار می اعيبار بخشیدن و امضای شروط ضمن عقد است. وقيی شارع می

اما اینکه عمل به این شروط چگونه است و آثار آن چیست باید از م اد خود شرط فهم  .این است که این شروط نزد شارع معيبرند
 در این باب دخاليی ندارد. شود و شارع مقدس معمواس

 «أوفوا بالعقود» ةآی

 ،(1 ه/)مائرد  «أوفوا بالعقود»لزوم وفای به عقد، یعنی   ماند آی یکی دیگر از مسينداتی که فقیهان برای اعيبار شرط نيیةه بیان کرده
وجود دارد. همچنرین فقیهران   شرط در این آیه نیز  به نظر مربوط به حکم تکلی ی یا حکم وضعی در روایت پایبندی است. اخيلاف

جردا از   یاند که شرط چیز اند. اما برای اعيبار شرط نيیةه اسيدال کرده برای اسيدال بر لزوم معاملات به این آیه تمسک جسيه
بلکره   ،خواهنرد  مثلاس در عقد بیع، ملکیت مطلق را نمری  ،بلکه مرتبط و داخل عقد اصلی و دالّ بر این است که طرفین ،عقد نیست

خراص از مننشرأ اسرت و     ای م اد عقد ایةراد حصّره   . بنابراین،خاص از ملکیت )ملکیت همراه وجود شرط( است ای مرادشان حصّه
زمانی که وفای به این عقد خاص به حکم این آیه واجب باشد وفا به شرطی که موجب تضییق و تحدید آن عقرد شرده نیرز ازم    

 (.3۶3 ،7 تا: ج است )خویی، بی
ای نردانیم، بلکره آن را یکری از     ل بر این پایه اسيوار است کره شررط نيیةره را دارای سرشرت )ماهیرت( جداگانره      این اسيدا
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گیرد از  به سخن دیگر، وقيی عمل حقوقی به عنوان شرط نيیةه در چارچوب عقد دیگری قرار می .های عقد اصلی بینگاریم بخش

رو حکرم آیره برر وفرای بره عقرد آن را نیرز         ایرن  دهرد و از  ز دسرت مری  آید و اسيقلال مراهیيی خرود را ا   می شمار اجزای آن به

فقرط عقرد    .مسيقل است و از این حیث ربطی به عقرد اصرلی نردارد    یرسد شرط نيیةه دارای ماهیي می نظر گیرد. اما به می بر در

 بلکره هرر   ،شرود  نمیعلیه محسوب  اصلی مشروط بر حصول م اد آن است و روشن است که در اشيراط مشروط از اجزای مشروط

، وقيری  . مرثلاس اند و احکام ميرتب بر شرط نيیةه باید با توجه به ماهیت حقوقی آن در نظر گرفيه شرود  جداگانه یدارای ماهیي یک

 است. شود معنایش این است که تحقق عقد بیع مشروط بر حصول وکالت شده وکالت به صورت شرط نيیةه در عقد بیع درج می

برا در نظرر گررفين ماهیرت مخصروص آن ميرترب        یرک دیگر اسيقلال دارند و آثار هرر   ی، بیع و وکالت از یکبه لحاظ حقوق ،اما

 شود. می

 ییعقلا ةسیر

خردمندان است و از آنةا که این امرر محرل ابريلای     ةاند اشيراط آثار حقوقی در ضمن عقود و عمل طبق م اد آن شیو برخی گ يه

رسید و چون چیزی به ما نرسیده کاشف از عدم ردع شرارع   باید آثار این مخال ت به ما می ،اگر شارع مخالف با آن بود ،مردم است

 (.314 ،۵ ق: ج 1421عقلایی است )خمینی،  ةو رضایت او نسبت به این سیر

رسد از آنةا که شرط نيیةه عقد و پیمانی بین طرفین است، حکم عقل به وجوب وفای به عهد و همچنین آیرات و   می نظر به

بررای اعيبرار آن کرافی     ،و روایات دیگرر  «المؤمنون عند شروطهم»و روایت « أوفو بالعقود» موایات ميعدد در این زمینه، مثل آیر

شارع است صرفاس امضا یا ردع از معاملات است و شارع اعيبرار شرروط ضرمن     ةاست. به بیان دیگر آنچه در باب معاملات بر عهد

يعدد دالّ بر وفای به عقد امضا کرده است. حيی اگر از طرف شارع هم بیانی وجود نداشت، حکم آیات و روایات م معقد را به واسط

نیراز از اسريدال بره سریره      با وجود دلیل عقلی و نقلی، ما بری  ،عقل به وجوب وفای به عهد برای اعيبار آن کافی بود. به هر حال

 گرچه تمسک به آن نیز بدون اشکال است. ؛هسيیم

 23۶و  234اما در حقوق مدنی ایرران اعيبرار آن مسرلم اسرت و مرواد       .یت شرط نيیةه در فقه امامیه روشن شدتا اینةا وضع

یکی از اقسام شرط صحیح را شرط نيیةه قرار داده و به بیان م هوم آن پرداخيه  234 ةقانون مدنی بر صحت آن دالت دارد. ماد

ی که حصول آن نيیةه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نيیةره بره ن رس    شرط نيیةه در صورت»دارد:  بیان می 23۶ ةاست و ماد

 «.شود اشيراط حاصل می

ایةابی( آن است؛ یعنی جایی کره طررفین    ممثبت )شرط نيیة مقدر مسلم اعيبار شرط نيیةه در فقه امامیه و حقوق ایران جنب

نظر وجود دارد و این  سلبی( اخيلاف من ی )شرط نيیةم اما در اعيبار شرط نيیةه .کنند حصول اثر حقوقی را در ضمن عقد شرط می

 های فقهی و حقوقی ميمرکز است. تحقیق بر بررسی اعيبار آن و نقد دیدگاه

 منفی در فقه امامیه اعتبار شرط نتیجه

باشرد،  « یمةعرولِ حقّر  »اصطلاح فقیهان  و به باشد کلی این است که اگر مةعول شارع قابلیت اسقاط داشيه ةدر فقه امامیه، قاعد

توانند ضمن عقرد   ، خیار مةلس مةعولِ حقی است و طرفین می. مثلاساشکال است دوناشيراط اسقاط یا سلب آن در ضمن عقد ب

باشرد   « مةعرولِ حکمری  »اصطلاح فقیهان  و به باشد اما در صورتی که مةعول شارع قابلیت اسقاط نداشيه .بیع آن را اسقاط کنند

مةعرول حکمری اسرت و     م، به نظر فقیهان جواز فسرخ عقرد هبر   . مثلاسآن را شرط کرد فقداناط یا توان آن را ضمن عقد اسق نمی

 آن را شرط کنند. فقدانتوانند اسقاط یا  طرفین نمی

آن به صورت شرط نيیةه باید دید آیا این آثار مةعولِ  فقدانبنابراین، برای بررسی امکان اسقاط آثار اعمال حقوقی و اشيراط 

من ی آن صحیح است و اگر مةعول حکمی باشرد، اشريراط    مةعول حقی باشد، شرط نيیةه مةعولِ حقیّ؟ اگر آن اثرْ اند یا حکمی

 اسقاط آن باطل است.

 .شود ه میپرداخي موضوعاین  دربارةترین سخنان فقیهان  در ادامه به بررسی مهم
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 دیدگاه فقیهان متقدم

انرد در   مثلاس گ يره  .اند دانسيه و علت آن را مخال ت با کياب و سنت انگاشيهفقیهان ميقدم شرط خلاف مقيضای ذات عقد را باطل 
اگر غیر از  ،اگر شرط منافی با مقيضای عقد باشد»نویسد:  توان شرط کرد که مشيری مبیع را ن روشد. علامه حلی می عقد بیع نمی

ق:  1420)علامره حلری،   « ن شرط باطرل اسرت.  شرط عيق باشد، مثل آنکه در عقد بیع شرط شود که مشيری مبیع را ن روشد، ای
بیع و هبه، آن شرط باطرل    مگوید اگر شرط خلاف مقيضای عقد باشد، مثل شرط عدم تصرف به واسط شهید اول می  .(3۵4 ،2 ج

ر (. به طور کلی، بطلان چنین شرطی در کلام اکثر فقیهان ميقدم آمده و ب21۵و  214 ،3 ق: ج 1417)عاملی،  و مبطل عقد است
علامه در کياب قواعرد   (.27 ،2 ق: ج 1408؛ محقق حلی، 14۹ ،2 ق: ج 1387؛ طوسی، 21۶ق:  1417نظر دارند )حلبی،  آن ات اق

بعد از بیان همین مطلب گ يه است ضابطه آن است که شرط برخلاف آن چیزی که شارع مشروع دانسريه نباشرد )علامره حلری،     
گوید ضابطه این است که هر شرطی که دالت بر عدم ترتب اثری دارد که شارع  می مسالکشهید ثانی در   (.۹0 ،2 ق: ج 1413

اما شرط  .نویسد آنچه مخالف با شرع است اشيراط عدم اني اع به صورت کلی است برای عقد جعل کرده باطل است و در ادامه می
شرط عدم بیع به طور کلی  مثلاس(. 2۶۹ ،3 جق:  1413عدم اني اع در مدت معین و محدود به اجماع فقیهان صحیح است )عاملی، 

ق:  1423اند )سبزواری،  اما شرط عدم بیع به مدت یک سال صحیح است. برخی از فقیهان نیز این ت صیل را پذیرفيه .باطل است
لف برا شررع   و بر این باورند که شرط عدم تصرف، چه دائمی چه محدود، مخا اند اما گروهی دیگر آن را مردود دانسيه .(4۹3 ،1 ج

طور که شرط عردم تصررف دائمری برا ایرن مةعرول        زیرا مةعول شارع در عقد بیع جواز تصرف در هر زمانی است و همان .است
؛ 14۹ ،8 ق: ج 1403؛ اردبیلی، 414 ،4 ق: ج 1414مخالف است شرط عدم تصرف در زمان محدود نیز با آن منافات دارد )کرکی، 

 (.30۶، 2 ق: ج 1417حسینی مراغی، 
تواند دو گونه باشد: الف( بایع شرط کند که مشيری حق فروش مبیع را نداشيه باشد که این  باید دانست که شرط عدم بیع می

من ی است؛ ب( بایع شرط کند که مشيری مبیع را ن روشد که این شرط فعرل من ری حقروقی اسرت.  راهر از       همین شرط نيیةه
عل من ی حقوقی است. اما در هر صورت وقيی فقیهان اشيراط آثار اعمال حقوقی بطلان شرط عدم بیع اشيراط آن به نحو شرط ف

زیرا در شررط فعرل    .من ی را نیز باید باطل بدانند د به طریق اولی اشيراط آن به نحو شرط نيیةهندان را به نحو شرط فعل باطل می
 سازد. نيیةه مةعول شارع را اسقاط می اما در شرط .شود که اثر حقوقی را ایةاد نکند علیه مليزم می صرفاس مشروط

هرا را در   و اسرقاط آن  انرد  بندی دیدگاه فقهیان ميقدم باید گ ت آنان آثار اعمال حقوقی را حکم شارع دانسريه  بنابراین در جمع
هرا   ی از آنالبيره برخر   اند. هشمردها را در قالب شرط فعل من ی باطل  من ی )سلبی( و همچنین اليزام به ترک آن قالب شرط نيیةه

اند. به طور کلی، قدمای فقها بین شرط فعل من ی و  ای آن را هم باطل انگاشيه و عده اند اليزام به ترک جزئی و محدود را پذیرفيه
توان در خصوص  گیرد. اکنون می می بر ند و  اهر سخنان آنان تنها شرط فعل من ی حقوقی را درا همن ی ت کیک نکرد شرط نيیةه

 ؛دانسريند  دو را یکری مری   من ی نداشيند؛ حکم هر ک سه احيمال را مطرح کرد: اصلاس فقیهان الي اتی به شرط نيیةهاین عدم ت کی
رسد احيمال دوم )یکی دانسرين حکرم هرر دو شررط(      پنداشيند. گرچه به نظر می میمن ی را م روض و مسلم  بطلان شرط نيیةه

من ری را   خصوص آنکه فقیهان ميأخر بطلان شرط نيیةه به ؛بخش در کار نیست ندلیلی اطمینا ،تر از دو احيمال دیگر باشد نیرومند
 کند. اند و این امر احيمال سوم را تقویت می مسلم دانسيه

 دیدگاه صاحب جواهر و فقیهان بعد از او

م بیع و هبه دالرت  نویسد روایات ميعددی بر جواز اشيراط عد در بررسی این مسئله و نقد دیدگاه فقیهان ميقدم می صاحب جواهر
آید این است کره چنرین    می دست اند. آنچه از این روایات به بردن را اسيثنا و منع کرده  دارد و در این نصوص تنها شرط عدم ارث

پس شرط عدم بیع مؤسس و مثبرت حکرم    .یا ترک آن جایز بوده است دادن شرطی الزام به چیزی است که قبل از اشيراط انةام
 مرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کند، بلکه صرفاس الزام به ترک بیع و هبه است. بنرابراین، در بیران ضرابط   شرعی نیست تا ح
شررط اراده   مو به واسرط  باشد و ترک آن اخيیار داشيه دادن علیه در انةام توان گ ت هر شرطی است که مشروط شرط صحیح می

حال طبق این ضابطه شرط عدم بیع یا هبه و امثرال آن صرحیح اسرت )نة ری،     د. شویا ترک آن  دادن شود که او ملزم به انةام
 (.201 ،23 ق: ج 1404
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چون صرفاس اليرزام   . اهر کلام ایشان این است که شرط عدم بیع به نحو شرط فعل من ی حيی به صورت دائمی صحیح است
 .من ی اسرت  مال حقوقی به نحو شرط نيیةهبه ترک بیع است و مثبت حکم شرعی نیست و آنچه باطل است اسقاط مةعوات اع

 کند. حکمی را برخلاف مةعول شارع ایةاد و اثبات می زیرا در این صورت شرطْ
انرد.   ز دانسريه ینیز اشيراط عدم بیع به نحو شررط فعرل من ری را جرا      اند که به این بحث پرداخيه جواهرفقیهان بعد از صاحب 

شرط عدم ترتبّ آثار شرعی به دو صورت است: اگر به نحو شرط فعل باشد بدون  ویسدن ال قاهه می قمی در منهاجحسینی روحانی 
اگر  .یا آن اثر حقوقی حکم غیر قابل اسقاط است یا حق است ؛اگر به نحو شرط نيیةه باشد دو حالت دارد ،اما ،تردید صحیح است

یرا اسرقاط آن بره هرر      ؛تواند باشد باز دو گونه می ،حکم باشد، چنین شرطی، به دلیل مخال ت با شرع، باطل است و اگر حق باشد
در صورت نخست شرط نيیةه صرحیح و در صرورت دوم    .شود یا اینکه اسقاط آن به سبب خاصی نیازمند است مبرزی حاصل می

ط اما اگرر بره نحرو شرر     .گوید شرط عدم بیع اگر به صورت شرط فعل باشد صحیح است باطل است. بر همین پایه او در ادامه می
 (.2۶8 ر 2۶7 ،۶ ق: ج 142۹باطل است )حسینی روحانی قمى،  ،نيیةه باشد، به دلیل مخال ت با حکم شارع

اگر عدم آثار حقوقی به صورت شرط نيیةه درج شود از آنةا که احکام تکلی ی و وضعی  است محقق اص هانی نیز بیان داشيه
(. همچنرین،  1۵8 ر 1۵7 ،۵ ق: ج 1418ةه باطل است )اص هانی، به دست شارع هسيند داخل در شروط غیر مقدور است و در نيی

 (د: الفشوتواند مقرر  نویسد شرط عدم بیع در عقد وقف به دو صورت می او در جایی دیگر در مورد شرط عدم بیع در عقد وقف می
لف با جواز وضعی بیرع مرال   علیهم تعهد کنند که مال را ن روشند. در این صورت، این تعهد مخا به صورت شرط فعل؛ یعنی موقف

علیهم مليرزم شروند کره حرق      به صورت شرط نيیةه؛ یعنی موقوف (ب .وقف در موارد خاص از طرف شارع نیست و صحیح است
چون معنای این شرط اگر جعل عدم بیع باشد که عدم  .انيقال مال موقوفه را به عنوان بیع ندارند. در این صورت شرط باطل است

ایةراد مرانع    پس باید مراد از این شرطْ .یاز به سبب برای ایةاد آن باشد و بگوییم با ن وذ شرط نيیةه ایةاد شودوجودی ندارد تا ن
زیرا شارع بیع را موجب انيقال قررار داده   .برای سببیّت بیع در انيقال باشد. اليزام به عدم تأثیر سبب شرعی اليزام غیرمشروع است

انرد   برخی دیگر گ يره  (.7۹ ،3 ق: ج 1418ت که شارع برای بیع قرار داده است )اص هانی، است و چنین شرطی خلاف سببیّيی اس
، باطل «الناس مسلطون علی اموالهم»که اگر شرط عدم بیع به معنای عدم تسلط مشيری بر بیع باشد، به دلیل مخال ت با روایت 

بلکه مقيضای آن تسلط مشيری بر ترک فرروش   ،سلطنت ندارد ةتنها منافاتی با قاعد اما اگر صرفاس تعهد به ترک بیع باشد نه .است
 (.24۵ق:  140۹مبیع است )مدنی کاشانی، 

من ری و شررط فعرل من ری      شود اکثر فقیهان ميأخر در آثار خود یا چنین ت صیلی را بین شرط نيیةه طور که مشاهده می همان
و   ند یا تنها به جواز اشيراط به صورت شرط فعل من ی اکي ا کردها اند و اولی را باطل و دومی را صحیح دانسيه حقوقی مطرح کرده

 (.13۶ ر 13۵: 13۹3؛ تبریزی، ۶07 ،2 ق: ج 140۹اند )یزدی،  من ی سخنی به میان نیاورده از شرط نيیةه
و عردم  آید. محقق اص هانی، در بحث اشيراط مباشررت   همچنین، از سخنان آنان در دیگر ابواب معاملات چنین ت صیلی برمی

اما به نحو شرط نيیةه باطل  .گوید اگر این شرط به نحو شرط فعل باشد صحیح است می ،انيقال مال مورد اجاره از طرف مسيأجر
تکلی ی( یا حکم وضعی است )صحت و ن وذ وضعی( که در هر دو  مزیرا سلطنت بر شیء یا حکم تکلی ی محض است )اباح .است

تواند در ایرن اسرباب دخرل و تصررف کنرد و آن را       ده و مکلّف نمیشسط شارع مشخص صورت حکم شارع است و اسباب آن تو
اگرر   .زیرا ن وذ و عدم ن وذ تابع وجود سبب و شرایط آن عقد اسرت  .محدود کند یا توسعه دهد و خود را از تصرف خاصی منع کند

(. حسرینی  113 رر  112ق:  140۹اصر هانی،  شود ) عقد نیز محقق نمی محقق نشوندشود و اگر  شرایط محقق شوند عقد ایةاد می
نویسد در صورتی که موجر شرط کند که مسيأجر از تصرفات دیگر غیر از اني اع خویش محةور  می زمینهروحانی قمی نیز در این 

 توان آن را در ضمن عقد شررط  زیرا محةوریت از تصرفات حقوقی را شارع معيبر ندانسيه است و نمی .باشد این شرط باطل است
 (.۹۵ ر ۹4: 1۹ ق: ج 1412کرد )حسینی روحانی قمى، 

 های فقهی نقد دیدگاه

توان آثار اعمرال حقروقی را غیرر قابرل اسرقاط       رسد این است که چگونه می ت صیل فقیهان ميأخر به ذهن می ةپرسشی که دربار
شرارع بره    ةلات حکم هسريند و اراد انگاشت و با وجود این شرط فعل من ی حقوقی را صحیح دانست؟ اگر مةعوات در باب معام 
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هرا نیرز مخرالف برا      طور که اسقاط آن آثار خلاف شرع است، تعهد به ترک آن ها تعلق گرفيه، باید همان غیر قابل اسقاط بودن آن
قاط زیرا هدف شارع از غیر قابل اسقاط بودن مةعول تحقق م اد آن در خارج است و تعهد به ترک نیز همانند اس .شارع باشد ةاراد

یعنی شرارع اراده   ،، وقيی جواز تصرف مطلق در مبیع را مةعول غیر قابل اسقاط بدانیم. مثلاسمخالف این هدف شارع است مةعولْ
طور که اسقاط این مةعول مخالف با هردف   کرده است که مشيری در خارج اخيیار در تصرف داشيه باشد و روشن است که همان

 تواند با آن منافات داشيه باشد. ق یا خاص نیز میشارع است، ترک تعهّد به تصرف مطل
به سخن دیگر، اگر مةعوات شارع در باب معاملات امری تعبدی یا اميحانی بود، ممکن بود بررای ت صریل فقیهران وجهری     

ت دنیروی و  مصالح فردی و اجيماعی افراد جامعره بررای رسریدن بره کمراا      مآثار قراردادها بر پای .گونه نیست اما قضیه این .باشد
من ری را صرحیح دانسرت یرا      اند که باید شرط نيیةه حال این آثار از دو حال خارج نیسيند؛ یا قابل اسقاط .اخروی وضع شده است

طور که اسقاط آن ممکن نیست تعهد به ترک آن نیز خلاف حکمت شارع از جعرل آن آثرار    حکم هسيند که در این صورت همان
من ی ملازمه است: اگر ترک آثار حقوقی به نحو شرط  شرط فعل من ی حقوقی با اعيبار شرط نيیةهاست. به طور کلی، بین اعيبار 

فعل معيبر باشد باید اسقاط آن به صورت شرط نيیةه نیز معيبر باشد و اگر اسقاط آثار حقوقی خلاف حکم شارع باشرد اليرزام بره    
 ها را نیز باید مخالف با غرض شارع دانست. ترک آن

گونره نیسرت    این .ها اعيبار بخشیده است داشت که مةعوات در معاملات مخيرع عقلا هسيند و شارع صرفاس به آن باید توجه
بلکه ایرن آثرار در برین عقرلا      ،ای بین مردم داشيه باشد مقرّر کرده باشد که شارع آثار قراردادها را از پیش خود و بدون آنکه سبقه

ده و مةعول امضایی او هسيند و از آنةا که شارع بیان خاصی در رابطه با قابلیت اسقاط کرید ها را تأی ن وجود داشيه و شارع تنها آ
د و حکم یا حق بودن آن مةعول را دریافت. کرها به عقلا مراجعه  یا عدم آن نداشيه باید برای شناخت و بررسی قابلیت اسقاط آن

توضریح   .شود، قابرل اسرقاط باشرد    ةا که به خود شخص مربوط میرسد از نظر عقلی مةعوات در باب معاملات، از آن به نظر می
شود و روشن است که نسبت بره مالکیرت و توابرع آن هرر      اینکه اکثر عقود و ایقاعات به اموال و حقوق مالی اشخاص مربوط می

این دقیقاس  .یا توسعه دهدآن را محدود کند  ةآن را جعل یا اسقاط کند یا دایر ؛خواهد بگیرد گونه تصمیمی می تواند هر شخصی می
سلطنت است که حکم عقلا بر آن دالت دارد. در امور غیر مالی نیز بدون شرک هرر شرخص بایرد بيوانرد       ةهمان مقيضای قاعد

البيه تا آنةا که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. بره طرور کلری،     ؛گونه تصمیمی که بخواهد بگیرد نسبت به خود هر
 .دنر د شررط کن نر گونه که بخواه د که آثار حقوقی را هرنده ها این اخيیار را می د و به آنندان در معاملات آزاد می عقلا اشخاص را

تروان در بیرع شررط     ، نمیمثلاس .شرط اسقاط موجب فقدان غرض نسبت به معامله نشود ،اواس .البيه این امر منوط به دو شرط است

 ،ثانیراس معاملره اسرت.   دادن زیرا چنین شرطی کاشف از فقدان غرض از انةام  .ن نشودکرد که مشيری مالک مبیع و بایع مالک ثم
، اسقاط حضانت از طرف پدر و مادر خلاف نظم عمومی و اخرلاق  مثلاس .اسقاط با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد شرط

بنابراین، چنین شرطی باطل اسرت. بیانرات   زیرا در این صورت فرزند ممکن است سرپرست و پرسياری نداشيه باشد.  .حسنه است
خاصی که شارع در باب معاملات داشيه است معمواس حکم و غیر قابل اسقاط هسيند. بنابراین اسقاط آثار حقوقی در قالرب شررط   

 ت.من ی تا آنةا که منةر به فقدان غرض نسبت به معامله نشود و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد صحیح اس نيیةه
اند و صحت چنرین   از سوی دیگر، فقیهان ميأخر اليزام به ترک آثار حقوقی را چه به صورت کلی چه به صورت جزئی پذیرفيه

توان مليزم به ترک اثر حقوقی شد کاشف از آن اسرت کره آن اثرر حرق      وقيی می .من ی دارد شرطی ملازمه با صحت شرط نيیةه
اليزام به ترک آن خلاف حکمت شارع از جعل این آثار است و ت کیک بین شرط فعل اگر حکم باشد که  گرنهو ؛قابل اسقاط است

 تواند ناشی از عدم توجه به وجود این ملازمه باشد. من ی می من ی حقوقی و شرط نيیةه

 منفی در حقوق ایران اعتبار شرط نتیجه

ه در مبحث پیشین گ يه شد اصل اعيبار ایرن شررط بره    طور ک نظر دارند. البيه همان من ی اخيلاف حقوقدانان در اعيبار شرط نيیةه
جا ثابت شود آن اثر حقوقی حقی قابل اسقاط اسرت، بردون    فقیهان و حقوقدانان است و هر منظر هم جزئی مورد ات اق منحو موجب

اشيراط سقوط آن در عقد صحیح است. پس پرسش اصلی این است که آیا مةعوات در باب اعمال حقروقی حکرم و غیرر     ،تردید
 من ی باید بر این امر ميمرکز بود. اند یا اینکه حق و قابل اسقاط؟ در بحث از اعيبار شرط نيیةه قابل اسقاط
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(. 23۶ رر  23۵ ،4 ج :1371مدنی را پذیرفيه است )امامی، قانون مدنی اسقاط جزئی مةعوات در حقوق  ۹۵۹ ةامامی ذیل ماد
صراحت اعيبار شرط نيیةه را منحصر در اعمال حقروقی    ضمن بحث شرط نيیةه به کاتوزیان در کياب قواعد عمومی قراردادها در

امرا در جاهرای    .(2۹8 :13۹2؛ کاتوزیران،  13۹ ،3 ج :الف13۹8من ی را باطل دانسيه است )کاتوزیان،  مثبت انگاشيه و شرط نيیةه
 ،1 ج :الرف 13۹8اسرت )کاتوزیران،     آور دانسريه  ایةاب همراه اسقاط حق رجروع را الرزام   مثلاسدیگر برخلاف این ا هارنظر کرده و 

تواند در ضمن عقد اجاره شرط کند که مسيأجر حق اجاره دادن مال مورد اجاره را ندارد و ضرمانت   جر میؤایشان معيقدند م .(314
همچنین اسقاط حق عزل وکیل را بره صرورت    .(204 ر 203 ،1 ج :13۹0است )کاتوزیان،   ن را بطلان عقد اجاره دانسيهاجرای آ

 .(1۹1 رر  1۹0 ،4 ج :الف13۹8، کاتوزیانو ضمانت اجرای آن را بطلان ایقاع عزل به شمار آورده است )  شرط نيیةه معيبر دانسيه
(. شرهیدی نیرز   ۵7۶: 13۹7می، اسرقاط جزئری حقروق مردنی را پذیرفيره اسرت )کاتوزیران،        اما ،بنابراین، او نیز همانند اسياد خود

دامراد، همچرون فقیهران ميرأخر، اعيبرار شررط        محقق(. 134: 13۹3من ی را معيبر دانسيه است )شهیدی،  صراحت شرط نيیةه به
ن ی حقوقی را منحصرر در شررط فعرل کررده     دانسيه و شرط م گذار قانونمن ی را ن ی کرده و آن را مخالف با حکم شارع و  نيیةه

تروان حرق عرزل     ، نمیمثلاساند.  و غیر قابل اسقاط گذار قانونحکم  است. او بر این باور است که آثار اعمال حقوقی و ضمان قهریْ
 راینبنراب به جواز عزل وکیل اسرت و   گذار قانونچون عزل وکیل حق به معنای اصطلاحی نیست، بلکه حکم  .وکیل را ساقط کرد

دامراد،   اشکال است )محقق توان تعهد کرد که از این جواز اسي اده نکرد و چنین تعهدی بی می ،اشيراط سقوط آن باطل است. آری
13۹3 :271.) 

از قرانون   120 ،۶7۹، 474، 4۶0، 4۵4، ۹۵۹حقوقدانان قائل به اعيبار شرط نيیةه برای اثبات دیدگاه خود بره مروادی چرون    
 .شود د که در ادامه بررسی میان مدنی تمسک کرده

 قانون مدنی )ممنوعیت سلب کلی آثار حقوقی( ۹۵۹ ةماد

قانون مدنی است. این مراده بیران    ۹۵۹ ةی که برای قابلیت اسقاط آثار حقوقی ذکر شده است م هوم مخالف مادم مهمیکی از ادل
مرراد از  «. ا قسميی از حقوق مدنی را از خود سلب کنرد تمام ی یطور کلی حق تميع و یا حق اجرا  تواند به کس نمی هیچ»دارد:  می

مثلاس مرردی حرق ازدواج را از خرود     .سلب حق تميع یعنی سلب قابلیت دارا شدن حق به طوری که بعداس نيوان آن را به دست آورد
قط کند. حال مقصود این مرد رشیدی اهلیت ازدواج را از خود سا . مثلاسو مراد از سلب حق اجرا سلب اهلیت اسيی ا است .سلب کند

یا قسميی از قابلیت دارا شدن حق و اهلیرت اجررای آن را از خرود اسرقاط      همهتواند به طور کلی  کس نمی ماده این است که هیچ
این است که اسقاط حق تميع یا اهلیت نه به شخص یا چیزی تقیید خورده باشد نره بررای   « به طور کلی»کند. قدر ميیقن از قید 

مانند اینکه شخصی حق مالکیت خود نسبت به اشیا را اسقاط کند. در این مثال، اسقاط مالکیت نره بره    ؛ین شده باشدآن مدت تعی
حقوق اسرقاط شروند یرا     هممچیز خاص تعلق گرفيه است نه برای آن مدت خاصی گذاشيه شده است. همچنین ت اوتی ندارد که 

قاط حق به صورت کلی باطل است. بر این پایه، برخری از حقوقردانان برر    مثل مالکیت یا ازدواج. در هر صورت، اس ،تنها یک حق
نویسد منظور از سلب حق به طور کلى سلب  امامی ذیل این ماده می .کند ند که این ماده دالت بر سلب جزئی آثار حقوقی نمیا آن

قردرت برر    وگرنره  .آورد ى وارد مرى زیرا آن است که لطمه به شخصیت حقروق  است.یا قسميى از آن حق به قید کلى طبیعى  همه
آیرد   از حقوق مدنى به شمار مى ،سلب حق از موضوع معینى در خارج، خود است.سلب حق به طور جزئى ازمم آزادى حقوقى فرد 

یرا   کنرد که کسى در ضمن عقدى حق عزل وکیل معینى را که به او وکالت داده از خود سلب  چنان ؛که به انسان اعطا شده است
(. همچنین کاتوزیان گ يه است از م هوم 1۵8 ،4 ج :1371ميعلق به فلان کس را از خود سلب کند )امامی،  مفلان خان حق خرید

: 13۹7خاص( نافذ است )کاتوزیان،  مآید که سلب حق مدنی به طور جزئی )به طور موقت یا در رابط چنین برمی ۹۵۹ ةمخالف ماد
؛ شرهیدی،  3۵ رر  34: 13۹۵زاده،  همین دیدگاه را دارنرد )صر ایی و قاسرم    ،و شهیدی از جمله ص ایی ،(. دیگر حقوقدانان نیز۵7۶

13۹3 :134.) 
یعنری   ،در این مراده حرق بره معنرای لغروی خرود       .1د: کررسد برای ت سیر صحیح این ماده باید به دو نکيه توجه  به نظر می

دالت بر وجود ن عی بررای صراحبش دارد و ثانیراس     اواس .اسيعمال شده است که ميضمن دو خصوصیت است ،شایسيگی و سزاواری
جاعل آن مقام بلندمرتبه است که در این ماده قانون است. از همین رو حق در این ماده اعم از حق و حکم اصطلاحی اسرت و برا   
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وجود نردارد و فقیهران   من ی در آثار اعمال حقوقی در کلمات فقیهان امامیه  از آنةا که اعيبار شرط نيیةه .2هر دو سازگاری دارد؛ 
قانون مدنی را بر اعيبار آن دانست، مگر آنکه به آن تصریح  گذار قانونتوان موضع  اند نمی صراحت با آن مخال ت کرده ميأخر نیز به

 شود.
حکم پرداخت. حق در این ماده به معنای اصطلاحی نیست که در مقابل  اکنون با توجه به این دو نکيه باید به ت سیر این ماده 

هم با مةعول قابل اسقاط سازگاری دارد هرم برا    و بنابراین بلکه مراد سزاواری و شایسيگی است که ميضمن ن ع است ،قرار گیرد
خواهد بگوید اميیازاتی را که قانون برای اشخاص قرار داده است )چه حق تميع چه اهلیت  می گذار قانونمةعول غیر قابل اسقاط. 

زیرا ممکن  .توان از این ماده برداشت کرد که اسقاط جزئی صحیح است اما دیگر نمی .ت کلی اسقاط کردتوان به صور اسيی ا( نمی
است مةعول حکم باشد و حيی به صورت جزئی نیز نيوان آن را اسقاط ساخت و ممکن است مةعول حق باشد و بيوان آن را بره  

این ماده بوده است صرفاس بطلان اسقاط آثار حقوقی به نحو کلری  از  گذار قانونطور جزئی ساقط کرد. به سخن دیگر، آنچه مقصود 
اما دیگر این ماده کاری با اسقاط جزئی و در مورد مشخص و به  .زیرا این امر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است .بوده است

وان گ رت کره ایرن مراده فقرط      ت تعبیر اصولی میزیرا این امر وابسيه به حق و حکم بودن مةعول است. به  .صورت محدود ندارد
طور که گ يره شرد اسرقاط آثرار      افزون بر این، همانمنطوق دارد و م هوم مخالف آن با توجه به قرائن موجود قابل اسيناد نیست. 

انرد و آثرار حقروقی را حکرم شرارع       آنان حکم به بطلان کررده  اعمال حقوقی در کلمات فقیهان ميقدم وجود ندارد و اکثر ميأخرانِ
مردنی برا فقره امامیره بروده اسرت        طور که دأب او موافقرت قرانون    از فقه امامیه آن گذار قانونتوجه به تأثیرپذیری  اند و با هدانسي
صرراحت   خر بره أویژه با توجه به اینکه بسیاری از فقیهان مي به ؛نسبت داد گذار قانونتوان اعيبار اسقاط آثار اعمال حقوقی را به  نمی

 اند. دانسيه آن را باطل 

 قانون مدنی )شرط عدم انتقال( ۴۵۴ ةماد

مگرر اینکره عردم     ،شرود  هرگاه مشيری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شرود اجراره باطرل نمری    »مقرر کرده است:  4۵4 ةماد
دانان برخری از حقوقر   .«تصرفات ناقله در عین و من عت بر مشيری صریحاس یا ضمناس شرط شده که در این صورت اجاره باطل است

(. آنچه از کلام کاتوزیان حول این ماده 1۵3  ر 1۵2: 13۹۵اند )سکوتی نسیمی،  من ی دانسيه این ماده را صرفاس نا ر به شرط نيیةه
(. البيره اینکره در نظرر    ۹0 ،۵ ج :13۹8داند )کاتوزیران،   ایشان نیز این ماده را نا ر به این شرط میاین است که شود  اسي اده می

توان با قاطعیت نسبت داد. به  شود نمی صرفاس بر شرط نيیةه صادق است یا شرط فعل من ی حقوقی را نیز شامل می دها ماایشان آی
 داند. من ی را داخل در م هوم این ماده می این حقوقدانان شرط نيیةه ،حال هر

 .ميقدم و ميرأخر نوشريه شرده اسرت     توجه به مةموع آرا و انظار فقیهان این ماده با .رسد این دیدگاه صحیح نیست به نظر می
زیررا   .داننرد  خر وجود خیار را برخلاف برخی از فقیهان ميقدم مانع از تصرفات مرادی و حقروقی در مرورد معاملره نمری     أفقیهان مي

 ،۶ ج :ق 141۵رو، تصرف با وجود خیار منافاتی ندارد )انصاری،  این از .معيقدند خیار به عقد تعلق گرفيه است نه عین مورد معامله
طور که  ( و صدر این ماده نیز در مقام بیان همین امر است. از طرفی، همان400  ر 3۹8 ،۶ ج :ق 142۹؛ روحانی قمی، 1۵0 ر 14۹

دانسيه و ضمانت اجررای آن را   گ يه آمد، اکثر فقیهان ميقدم شرط فعل من ی حقوقی را در مدت محدود، مانند مدت خیار، صحیح 
گوید تصرفاتی را  اند و ذیل این ماده نیز در مقام بیان همین امر است. به سخن دیگر، این ماده می ار دادهمعارض قر مبطلان معامل

به  ،اما .دهد باید نافذ دانست و وجود خیار برای بایع و فسخ بیع اثری در ن وذ تصرفات مشيری ندارد که مشيری در مبیع انةام می
 مر مدت خیار تصرف ناقله انةام ندهد، در صورت تخلف مشيری از این شررط، معاملر  هر حال، اگر بایع بر مشيری شرط کند که د

مگر آنکه صریحاس یا به نحو ضمنی ایرن   ،معارض باطل است. باید توجه داشت صرف وجود خیار مانع از ن وذ تصرفات ناقله نیست
رد شرط ضمنی عدم تصرف ناقله است )کاتوزیران،  مدنی یکی از موا گذار قانونبیع شرط در نظر  مثلاسامر در عقد شرط شده باشد. 

کنرد  راهر در آن اسرت کره      (؛ یعنی وقيی بایع برای حق فسخ عقد و بازگرداندن مبیع مدت محدودی شرط مری 8۹ ،۵  ج :13۹8
در »دارد:  صرراحت بیران مری    به 4۶0 ةمشيری را از تصرفات اتلافی همچون انيقال مالکیت مبیع منع کرده است؛ همچنان که ماد

همچنان  4۵4 ةبنابراین ماد .«تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انيقال و غیره بنماید بیع شرط مشيری نمی
 من ی. ( نا ر به شرط فعل من ی حقوقی است نه شرط نيیةه4۹ ،2 ج :140۶اند )محقق داماد،  دانان نیز گ يهقکه برخی از حقو
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معارض را بر شرط عدم تصرفات ناقلره ميرترب سراخيه اسرت و اطرلاق عردم        مماده بطلان معاملممکن است گ يه شود این 
گیرد و انحصار آن در شرط فعل برخلاف اطرلاق   می بر من ی( در تصرف هر دو را )هم شرط فعل من ی حقوقی و هم شرط نيیةه

انصرراف در ل را اسرت     فقدانمسک به اطلاق طور که در علم اصول مقرر شده است، شرط ت آن است. در پاسخ باید گ ت، همان
از آنةا که این ماده از ميون فقهی اقيباس شده اسرت و کرلام فقیهران     .( که در مقام وجود ندارد24۹ق:  140۹)آخوند خراسانی، 

ثار حقوقی را و سلب آ  من ی را باطل دانسيه صراحت شرط نيیةه ميقدم صرفاس نا ر بر ترک فعل حقوقی بوده و فقیهان ميأخر نیز به
به شرط فعل من ی حقوقی انصراف دارد. اگر هم به طرور   4۵4 ةاند، عدم تصرف ناقله در ماد تنها در نهاد شرط فعل معيبر انگاشيه

شود و همین احيمال برای عدم صرحت تمسرک    ی آن داده مییقطع و یقین این انصراف پذیرفيه نشود، بدون تردید احيمال عقلا
زیرا  هور کلام زمانی حةیت دارد که احيمال قرینه و تقییرد بره صرورت عقلایری وجرود داشريه        .افی استبه اطلاق این ماده ک
 (.318 ،۹ ج :ق 1417نداشيه باشد )صدر، 

 قانون مدنی )شرط عدم انتقال مورد اجاره( ۴۷۴ ةماد

مسيأجر » :دارد این ماده بیان می .است قانون مدنی 474 ةاند ماد کرده من ی قلمداد یکی دیگر از مواردی را که مصداق شرط نيیةه
برخری از حقوقردانان    .«مگر اینکه در عقرد اجراره خرلاف آن شررط شرده باشرد       ،تواند عین مسيأجره را به دیگری اجاره بدهد می
 (.37۶ ،1 ج :ب13۹8)کاتوزیان،  اند صراحت یکی از موارد سلب حق را این ماده دانسيه به

 .چون این ماده نیز از کلمات فقیهان در عقد اجاره گرفيه شده است .رو باشد به ا دشواری رورسد پذیرش این سخن ب به نظر می
تواند آن را به دیگری اجراره   جر بر مسيأجر مباشرت در اسيی ای من عت را شرط کند مسيأجر نمیؤاند در صورتی که م فقیهان گ يه

المؤمنرون  »ن اجاره گ يه است عمل به شرط طبرق روایرت   در وجه بطلا جواهر(. صاحب 143 ،2 ج :ق 1408دهد )محقق حلی، 
شرط تقدم  از آنةا که در خارجْ ،اما .واجب است« أوفو بالعقود» مواجب است و از طرفی عمل به اجاره نیز طبق آی« عند شروطهم

ای مباشررت از  (. روشن اسرت کره شررط اسريی     2۶0 ،27 ج :ق 1404شود )نة ی،  زمانی بر معامله معارض داشيه است مقدم می
از کيرب فقهری شررط     یرک  نیز شاهد بر صدق این مدعاست. از طرفی، در هیچ جواهرمن عت شرط فعل است و اسيدال صاحب 
به دلیل مخال ت برا   ،اند اند و برخی از فقیهان ميأخر هم که این فرض را مطرح ساخيه مباشرت را نا ر به سلب حق انيقال ندانسيه

البيه ناگ يره نمانرد    .(113 ر 112ق:  140۹اند )اص هانی،  آن را مردود دانسيه ،سقاط آثار اعمال حقوقیحکم شارع و عدم قابلیت ا
امرا   .(124 رر  123 ،1۹ ج :ق 1413و آن را پذیرفيه اسرت )سربزواری،   کرده یکی از فقیهان معاصر شرط سلب حق اجاره را طرح 
های فقهی موجود در  توان طبق دیدگاه را تنها می گذار قانون ةیرا ارادز .رساند روشن است نظر ایشان ضرری به آنچه گ يه شد نمی

 زمان تصویب قانون یا قبل از آن ت سیر کرد.

 قانون مدنی )شرط عدم عزل وکیل( ۶۷۹ ةماد

د مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عرزل در ضرمن عقر    ،تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند موکل می»دارد:  این ماده بیان می
 ؛در این ماده سلب حق عزل به صورت شرط نيیةه است« عدم عزل»امامی بر این باور است که مراد از  .«ازمی شرط شده باشد

یعنى به صورت شرط فعل باشد، با عزل از طرف موکرل   ،هرگاه ضمن عقد ازمى شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند وگرنه
(. 233 ،2 ج :1371از نظر تخلف شرط، عقد ازم را فسرخ کنرد )امرامی،     ،تواند می له شود و در این صورت مشروط وکیل عزل می

؛ 1۹1 رر  1۹0 ،4 ج :13۹8داننرد )کاتوزیران،    من ری مری   نیز این ماده را نا ر به شررط نيیةره   ،از جمله کاتوزیان ،دیگر حقوقدانان
 (.1۵: 1384؛ شهبازی، 447: 13۹7کاتوزیان، 

تکمله العروه زیرا این ماده نیز از ميون فقهی اقيباس شده است و  اهراس این ماده عیناس از کياب  .تتوان پذیرف این دیدگاه را نمی

 ،1 ج :1414)یزدی،  صراحت شرط عدم عزل به صورت شرط فعل من ی مراد بوده است گرفيه شده است و در این کياب به الوثقی
حقوقی شده مراد شرط فعل من ی حقوقی است و چون این ماده نیز جا در فقه امامیه صحبت از ترک عمل  (. به طور کلی هر122

تردیرد   ،ااقرل  ،اگر هم انصرراف پذیرفيره نشرود    .از کلام آنان گرفيه شده است پس شرط عدم عزل منصرف به شرط فعل است
 ی در شمول شرط نيیةه وجود دارد و همین امر برای عدم صحت تمسک به اطلاق این ماده بس است.یعقلا
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 قانون مدنی )اسقاط حق رجوع( ۱۲۰ ةماد

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار سرتیری بگذارد یا روی آن بنرا کنرد، هرر وقرت     »دارد:  بیان می 120ماده 
را حقوقردانان ایرن مراده    «. مگر آنکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کررده باشرد   ؛تواند از اذن خود رجوع کند بخواهد می

 (.88: 13۹7؛ کاتوزیان، 127: 1388اند )کاتوزیان،  صریح در اسقاط جزئی حقوق مدنی و اعيبار شرط نيیةه من ی دانسيه
گوید حرق اذن بایرد بره نحرو معيبرر       این ماده می .صراحت این ماده در اسقاط حق اذن مورد قبول نیست اواسرسد  به نظر می

بره تبرع از    گذار قانونطور که گ يه شد  بلکه همان ،توان مسيقیم حق را اسقاط ساخت می اما این امر دالت ندارد که .اسقاط شود
بنرابراین   .داند معارض می ممشهور فقیهان سلب آثار حقوقی را به نحو شرط فعل من ی معيبر و ضمانت اجرای آن را بطلان معامل

همچنان که ت سریر   ؛کند و نیازی به اسقاط آن نیست ک ایت میاليزام به عدم اعمال آن  گذار قانونبرای عدم اعيبار رجوع از نظر 

کره اذن ضرمن عقرد     چنران »نویسد:  امامی در ت سیر این ماده می .کند یید میأبرخی از حقوقدان از این قسمت ماده این نکيه را ت
بر فرض دالت ایرن   ثانیاس .(103 ،1 ج :1371)امامی، « ازمى داده شود و یا آنکه عدم رجوع از اذن ضمن عقد ازمى شرط گردد.

همچنان که اقيباس این قسمت قانون از قانون مدنی فرانسه مؤیرد ایرن امرر اسرت، بایرد حکرم آن را        ،ماده بر اعيبار اسقاط حق
رده مواد دیگر را از فقه امامیره اقيبراس کر    گذار قانونزیرا  .توان آن را به دیگر آثار اعمال حقوقی نسبت داد اسيثنایی شمرد و نمی

 است و هدف او اغلب نیز مطابقت احکام قانونی با نظر مشهور فقیهان بوده است.

 نتیجه

اسقاط خیارات و اخذ به ش عه، مسرلم اسرت.    همچونمن ی در مواردی که دلیل خاصی بر آن دالت داشيه باشد،  اعيبار شرط نيیةه
ها را حکم شارع و غیر قابل اسقاط  خر با ت اصیلی که گذشت آناما در رابطه با دیگر آثار اعمال حقوقی مشهور فقهای ميقدم و ميأ

 دانند. می
ها اعيبار بخشیده باشد و از آنةا که شرارع   و شارع صرفاس به آن باشدرسد آثار حقوقی در باب معاملات مخيرع عقلا  به نظر می

د. برداشت ما این است که عقلا کرلا مراجعه ها به حکم عق تحقیق بیان خاصی ندارد باید برای بررسی امکان اسقاط آن مدر مسئل
ها  در خصوص آثار حقوقی آن اند د و به آنان اخيیار دادهندان آزاد می ،غیر مالی چه در امورچه در امور مالی  ،اشخاص را در معاملات

ان غرض نسبت به معامله اواس شرط اسقاط موجب فقد .البيه این امر منوط به دو شرط است .گونه بخواهند توافق و شرط کنند هر
زیرا چنین شرطی کاشف از فقدان غرض از  .توان در بیع شرط کرد که مشيری مالک مبیع و بایع مالک ثمن نشود پس نمی .نشود

 اسقاط آن اثر با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد. ثانیاس .معامله استدادن انةام 
اند و صحت چنین  ار معاملات را چه به صورت کلی چه به صورت جزئی پذیرفيهاز طرف دیگر، فقیهان ميأخر اليزام به ترک آث

توان مليزم به ترک اثر حقوقی شد کاشف از آن است که آن اثرر حرق و    وقيی می .من ی ملازمه دارد شرطی با صحت شرط نيیةه
ل آن اثر است. اگرر شخصری بيوانرد    نیز برخلاف حکمت شارع از جع اگر حکم باشد که تعهد به ترک آن ؛ وگرنهقابل اسقاط است

ایةاد آثار حقوقی را به اخيیار خود بر خود حرام سازد، نباید ت اوتی داشيه باشد که در قالب شرط فعل باشد یا شرط نيیةره. شراید   
ر اعمال من ی ناشی از عدم توجه به وجود این ملازمه باشد. بنابراین، اسقاط آثا ت کیک بین شرط فعل من ی حقوقی و شرط نيیةه

 من ی صحیح است. حقوقی به نحو شرط نيیةه
این مسئله است؛ یعنری آن چیرزی اسرت کره شایسريه اسرت دیردگاه         دربارةبرای احراز دیدگاه شارع اسلامی  آمد آنچه گ يه

و  اسرت میره  در مقام ت سیر قانون مدنی، از آنةا که وضع این قوانین تحت تأثیر مشرهورات فقره اما   ،اما .اسلامی باشد گذار قانون
من ی را چه در آثرار اعمرال حقروقی     شرط نيیةه ،دانند مشهور فقیهان امامیه سلب آثار حقوقی را تنها در قالب شرط فعل معيبر می

نسبت  گذار قانونتوان صحت این شرط را به  شمارند. در نيیةه نمی باطل می ،چه در ضمان قهری، به دلیل مخال ت با حکم شارع
امرا جرایز برودن     .به نحو کلی باطل اسرت  گذار قانونون مدنی تنها در مقام بیان این است که اسقاط مةعوات قان ۹۵۹ ةداد. ماد

توان از این ماده اسينباط کرد، بلکه این امر منوط بر حکم یا حق بودن مةعول است که این ماده داليری برر    اسقاط جزئی را نمی
، 4۵4در معنای لغوی اسيعمال شده و اعم از حق و حکم اصرطلاحی اسرت. مرواد    آن ندارد. باید توجه داشت که حق در این ماده 

توان نا ر به شررط فعرل من ری حقروقی      تنها می ،اند شده اقيباس امامیه فقه از آنکه به توجه بارا، قانون مدنی  ۶7۹و  ،474، 4۶0
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مشکوک است و همین مقدار برای عدم اعيبرار   من ی، اگر یقین به عدم شمول نباشد، قطعاس اما در مورد شمول شرط نيیةه .دانست
)معقول( به مراد مريکلم اسرت و    زیرا مبنای حةیت  واهر اطمینان نوعی .گ يه کافی است تمسک به اطلاق در مواد قانونی پیش

دالت برر  بر فرض  ،نیز را قانون مدنی 120 ةمادحکم حاصل نیست.  یادشدهاین امر نسبت به داخل بودن این شرط در م اد مواد 
 توان آن را به دیگر آثار حقوقی سرایت داد. باید منحصر در همان مورد دانست و نمی ،اسقاط حق اذن
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